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 چکیده

تحلیلی به بررسی شخصیت و جایگـاه للیـی  –نوشتار حاضر با بهره جستن از روش توصیفی
های مصحف وی و میزان تأثیرگذاری آن بر قرائت حفص از لاصـ  و تاـاب  بن کعب، ویژگی اُبی

های للوم قرآنـی ناـان  های تاریخی ـ حدیثی و آگاهی این دو پرداخته است. بررسی مجیوع داده
 بیـتدهد که قرائت اُبی نه تنها جایگاه والایی در نزد لالیان لل  قرائـت داشـته، بل ـه اهـ  می

اند. روایت شش تن از  قرای سبعه در نهایت به قرائت او بـاز شیوه قرائت خود را مااب  با آن دانسته
او بر قرائت ماـهور اسـت. بـا بررسـی شـواهد  گستردهتأثیر  گرناانضوح  گردد که این امر به می

توان ادلا نیود ایـن دو قرائـت بـه مواف  و مخالف تااب  قرائت اُبی با روایت حفص از لاص  می
هایی از تفـاو  خوان است. گزارش میزان بسیار زیادی تااب  داشته و با قرائت ماهور مسلیین ه 

اُبی با مصحف رسیی وجـود دارد کـه قابـ  نسـد سـندی و تأویـ  های موجود در مصحف سوره
های جزئی زیاد میان مصحف اُبی و قرائت حفص از لاص  بـا محتوایی است؛ اما وجود اختلاف

 های متعدد در منابع گوناگون، قاب  ان ار و یا توجیه نیست.توجه به گزارش
 

، اء سـبع قـر ،از لاصـ حفص قرائت  بن کعب، بیاُقرآن، قرائات،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

طوری کـه از هیـان  به ،رود شیار می به های للوم قرآنی ترین شاخه مه از ی ی  قرائت قرآن
  آن در یدار قرائـت قـرآن و تعلـ هیت گیاشته و لهـده امرن یای به ا وسته لدّهیپ ،نیادوار نخست

از  ی، گروهیو ارائه نادن مصحف رسی بر اکرمامیاند. پس از رحلت پ جامعه اسلامی بوده
هـایی وجـود دست زدنـد. گـزارش ییها ا مصحفیقرآن در مصحف و  یآور اصحاب به جیع

ند اهگر اختلاف داشتی دیقرائت آن، با  یا چگونگیاز قرآن و  یکه صحابه درباره ضبط نصّ  دارد
که نزد  یر حسب مصحف آن صحابمردم هر مناسه از مناط  جهان اسلام، قرآن را ب در نتیجه و

 یقرائـت ابوموسـ هبصراه   ،مسعود کردند. مردم کوفه، قرائت ابن یقرائت م برد،  یسر مهآنان ب
ز از قرائـت موجـود در یـگر منـاط  نیرفته بودند و دیبن کعب را پذ ابی  قرائت یانو شام یاشعر

؛ 521و  542  /1: 1093)لیاشـی، تفسـیر لیاشـی،  کردند یت میاز صحابه تبع ی یمصحف 
 (.150  /1 :1434تفسیر قیی،  ی،؛ قی099 /1: 1415نورالثسلین،  یزی،حو

هـای قـرآن در سازی قرائت، ی سان اقرائلل   راباه بادر  ترین رویدادهای تاریخیاز مه 
ی و بـه شـهرها ق ش   گرفـت 52در سال  یمصحف رسیاین . است (ق 02 )مزمان لثیان 

ج یتـدر بـه . الیال قدر  از سوی حاکییت سبب شد تافرستاده شد میمختلف سرزمین اسلا
د آمد و از دامنه اختلافا  در قرائت قـرآن یپد یلثیان یمصحف رسی یبرابدون رقیبی گاه یجا

در  یاما باز هـ  فسـدان نساـه، الـراب، الـف وسـط و امـلال رسـ  الخاـ، به وفور کاسته شد
چنـد در چـارچوب  یمجال اختلافـات ،مختلف مناط  هایهو اختلافا  لهج یمصاحف رسی

هیچـون  یان بزرگـیـقار ،ن صـور  در قـرن دومیـگذاشـت. بـه ا یرس  الخط مصحف را باق
لیرو، نافع و ابن لامر ظهور کردنـد کـه گرچـه در قرائـت  ر، ابوی، ابن کثیلاص ، حیزه، کسائ

 یهـاالراب و الـف ،( بود؛ اما در مواضع فاقد نساهی)لثیان یمصحف رسی هیان اان، مبنایا
 )نجفـی،افـت ییمـ یتـر دامنـه گسـترده هـاهوسط اختلافا  فراوان داشتند که با اختلاف لهج

 (.155:  1034کارکرد قرائت ابی ابن کعب، 

ای برخوردار است چراکه نه از اهییت ویژهقرائت اُبیّ های صحابه مختلف، در میان قرائت
قرائـت اُبـی  ،ا یروا یدر برخ بل ه ،د قرار گرفتهأییمورد ت تیب ا  اه یاز روا یدر برختنها 

بـه نرـر  (0234، ح 414/ 4: 1453معرفی شده است )کلینی، کـافی،  انامامهیان قرائت 
گفته که  داشته باشد ها در لهد لثیان  سان شدن مصحفیبه دوران  اشاره روایا ن یرسد ایم

دهـد . این ن ته ناان مـینوشتند یرا م ی آنو گروهنیوده بن کعب قرآن را املاء  بیاُ شده است 



 

 

هش
پژو

 ی
ت اب

قرائ
در 

 ی
تطب

ب و 
کع

بن 
 قی

هور
مش

ت 
قرائ

 با 
آن

 

821 

ایـن  کعـب اسـت. بن بیمصحف موجود که مورد قبول لیوم مسلیانان است، طب  املاء اُ  که
 بن کعب در لل  قرائـا  را یـادآوری نیـوده و نوشتار درصدد است تا جایگاه فراموش شده اُبی

  و تحسی  بگذارد.قرائت وی را بر قرائت ماهور در نزد امامیه به بحث تأثیر 

 معناشناسی قرائت

 ی لغو. معنای 1

 ان شده است:یدو معنا ب «تقرائ»واژه  یدر لغت برا

ست؛ بل ه از یخواندن ن ین معنا قرائت در اص  به معنایطب  ا و پیوستن: جمع کردن (الف
این از کند،  ییه میگر ضیی دیدر هنگام خواندن قرآن حروف و کلیا  آن را به  یآن رو که قار

: 1434معجـ  مسـاییس اللغـه، ابن فارس، ) شده استاستفاده خواندن کلیه برای افاده معنای 
مفـردا  الفـاا السـرآن،  ی،؛ رامب اصـفهان159/ 1: 1414لسان العرب، ؛ ابن منرور، 19 /2

1415 :449.) 

 ی،؛ سـبزوار13: 1015مباحـث فـی للـوم السـرآن، صـال،، ) خواندن و تلاوت کردن (ب
 یقرأ است؛ نه معنا یاصل ین اساس خواندن معنایبر ا (:413 /4: 1019قرآن کری ، نامه  لغت
 آن. یلازم

در کـاربرد آن ا  و یـدر قـرآن، روا «قرائت»با استاهاد به استعیالا  واژه  یللامه لس ر
را  یسـردانسته است و مُ  «ا یآ یخواندن هیراه با فه  معنا» یرا به معنا این واژه ،زمان صحابه

گـران یا  بـه دیـر آیکند کـه قـرآن را هیـراه بـا تفسـ یم یمعرف یشخص مان رسول اللهدر ز
 (.24: 1432)فضلی، السرائا  السرآنیه،  آموخت یم

 . معنای اصطلاحی2

ان شـده اسـت کـه یاصالاح قرائا  ب یبرا یف متعدد و متنولیتعار ،قرائا های  کتابدر 
  :یکنیان میاز آنها را در ادامه ب یتعداد
که  یتلفظ کلیا  قرآن و اختلاف آن کلیا  در حال یقرائا  را لل  به چگونگ یبن جزرا

امـا  ؛(43: 1413الجـزری، منجـد الیسـرئین، )ابـن دانـدیبه ناقلش نسبت داده شده است، م
ت آنها یفیاز جهت نوشتن حروف و ک امبرینازل شده بر پ یقرائا  را اختلاف الفاا وح یزرکا
)زرکاـی،  کنـد یان میـقراء نسـ  شـده اسـت، ب ی  و امثال آنان که از سویسف، تثی  تخفیاز قب

 (.442: 1439البرهان فی للوم السرآن، 
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ا اخـتلاف نرـر نـاقلان کتـاب ی  آن اتفاق یداند که از طریم یلل  قرائا  را للی یاطیدم
 نیـخدا در حذف و اثبا ، متحرک و ثابت خواندن، فص  و وص  حروف و کلیـا  و امثـال ا

)دمیـاطی،  شـود یم ه  سـیاع دانسـتیالفاا و ... از طر ییجا هت تلفظ و جابیفی  کیامور از قب
قسـاانی نیـز نرـری هـ  سـو بـا (. 4: 1455اتحاف فضلاء البار فی السرائا  الاربعه لاـر، 

 (.113/ 1: 1053ابراز داشته است )قاسانی، لاائف الإشارا  لفنون السرائا ، دمیاطی 

کـه قرائـت لبـار  اسـت از بـازگویی الفـاا قـرآن در این باره بر آن است لبدالهادی فضلی 
گونه که پیامبر اکرم خود تلفظ فرموده است یا در محضر مبارکش تلفظ شـده و ایاـان تسریـر هیان

 (.24: 1432)فضلی، السرائا  السرآنیه،  های متعددیا قرائت باشد و ند؛ خواه یک قرائتاهکرد

یدی که در این زمینه ارائه شده اسـت، تعریـف لیـ  اسـت: للـ  های جد از جیله تعریف
ای که بر پیامبر نازل شده و آن حضر  قرائا  لبار  است از لل  به ادای کلیا  قرآن به گونه

یبدی، نسد دیـدگاه رژی بلاشـر در فاکر م) خوانده است یا اجازه قرائت آن را داده است آن را می
 (.32: 1033قرائت قرآن، 

توانـد تعریفـی  ریف از آن جهت که درصدد معرفی لل  قرائت به گونه لام است، میاین تع
نسبتاً جامع باشد، امّا قرائت در میان دانایندان للوم قرآنی، اصالاحی است کـه تنهـا قسـیی 

شـود، چـرا کـه در تعریـف اصـالاحی  خاص از آنچه در تعریف لل  قرائت آمده را شـام  می
عنای نس  نولی خاص از قرائت با استناد به قرائت رسـول خـدا رکـن قرائت، سند و روایت، به م
رود. به هیین دلی  قرائتی که سند و روایت نـدارد، اگرچـه از لحـاا  اصلی تعریف به شیار می

 ادبی نیز وجهی صحی، داشته باشد، از دایره بحث خارج است.

 پیرامون معنای اصطلاحی تحلیل نظرات

دو اصالاح متفاو  هستند که هریک از تعاریف فوق نـاظر  « لل  قرائا»و  «قرائا » (الف
انـد مربـول بـه للـ   نی ارائـه کردهلابه ی ی از این دو اصالاح است؛ تعریفی که دمیاطی و قسـا

اند و نیز تعریف آخـر، قرائـا  را  قرائا  است و تعریفی که ابن جزری، زرکای و فضلی بیان کرده
یـابی  تلاش یک شخص برای دسـتاز بالا قرائت لبار  است کند. با توجه به تعاریف  معرفی می

آوری قرائـا  وارده از به قرائت پیامبر از طری  سیاع و نس ، و لل  قرائا  لبـار  اسـت از جیـع
چه تعاریفی کـه نـاظر ـ  ها. البته باید توجه داشت که این تعاریفطرق مختلف و بررسی و نسد آن

تفـاو  مـاهوی دربـاره شـرول و ـ  ناظر به لل  قرائـت هسـتندبه قرائا  هستند و چه تعاریفی که 
 .توان از هر دو قس  تعاریف به این امور واقف شدن ا  مربول به قرائت ندارند؛ از این رو می
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 در تیام تعاریف، سیاع و شنیدن رکن اساسی در قرائت است؛ یعنی قاریـان بایـد لینـاً  (ب
د در نحـوه ادای کلیـا  و الفـاا از جانـب خـود را قرائت پیامبر را انتسال دهنـد و حـ  اجتهـا

و چگونگی ادای کلیا  توسـط  یابی به قرائت رسول الله ندارند، چرا که هدف ایاان دست
جا که فلسفه دانش قرائا  محفوا ماندن الفاا قـرآن و  آن حضر  است. به لبار  دیگر از آن

تحریـف پرهیـز کنـد و حـ  دخـ  و چگونگی تلفظ آنها است، قاری باید از هر گونـه تغییـر و 
این معنـا  .(540 :1031نسد دیدگاه بلاشر در قرائا  قرآن،  یبدی،فاکر م) تصرف را در آن ندارد

پذیرفته شده اسـت؛ بـه  تفسیری کاملاً های  کتابدر بیان برخی صحابه نیز بیان شده است و در 
رائت را سنتی دانسته اسـت کـه لنوان مثال با تعابیر مختلف از زید بن ثابت نس  شده است که ق

الجـزری، ؛ ابـن159: 1454)هروی، فضـائ  السـرآن، باید از طری  شنیدن به آن لل  پیدا کرد 
 «متبعةةالالقراءه »یا  «القراءة السنة»هیچنین تعبیر ( 43/ 1تا: مایه النهایه فی طبسا  السراء، بی

؛ طبرسـی، 133/ 0: 1410ان، )طوسـی، التبیـتعبیری رایج در تفاسیر شیعه و اه  سنت اسـت 
 (.591/ 11: 1434؛ آلوسی، روح الیعانی، 501/ 1تا: مجیع البیان، بی

در برخی تعاریف مانند تعریف زرکای قرائا  منحصر به آن دسته از الفاا قرآن کـری   (ج
شده است که در نحوه خواندن آنها اختلاف است، در حالی که دایره لل  قرائا  شـام  مـوارد 

شود و در تعریف دمیاطی این ن ته مورد توجه بوده است و از هیین روست  تلافی نیز میمیر اخ
« متفق علیه بین القةراء»که دانایندان قرائت درباره قرائا  وارده از الفاا قرآن، از دو اصالاح 

)دمیاطی، اتحاف فضلا الار فی السرائـا  الاربعـه  کنند استفاده می« مختلف فیه بین القراء»و 
بنابراین قرائا  میر از اختلاف قرائـا  اسـت؛ قرائـا  نـاظر بـه  (14و  15، 01: 1455ر، لا

تعدد قرائت منسوب به هر یک از قراء است، ال  از این که متف  للیه باشد یا مختلف فیه، ولی 
 اختلاف قرائا  ناظر به قرائاتی است که مختلف فیه باشد.

ائا ، منحصر در هیأ  الفاا و کلیا  است، نه اند اختلاف قر این که برخی گیان کرده (د
صحی، نیست؛ زیـرا در برخـی  (129 ـ121: 1032)خویی، البیان فی تفسیر السرآن،  ماده آنها

تعاریف مانند تعاریف دمیاطی و قساانی و نیز با مراجعه به وجوه اخـتلاف قرائـا  بـه دسـت 
رچـه در برخـی تعـاریف ماننـد آید که اختلاف قرائا  منحصر در هیأ  الفـاا نیسـت، اگ می

 تعریف ابن جزری و زرکای صریحا به آن اشاره ناده است.

امتیاز دو تعریف آخر این است که در آن به نرر اه  سنت و شیعه توجه شـده اسـت؛ چـرا  
که اه  سنت قائ  به تعدد قرائا  از جانب خداوند هستند و شیعه قائ  به قرائت واحد اسـت و 

 ر دو نرر توجه شده است.در این تعاریف به ه
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 و اهمیت مصحف و قرائت او ابی بن کعبمعرفی 
ویـژه در للـ  با توجه به اهییت شناخت شخصیت ابی بن کعب، جایگاه للیی او به 

قرائا  و نیز قرائت و مصحف منسوب به او، در این بخش به اختصار به تبیین این مسـای  
 پرداخته شده است.

 ابی بن کعبعلمی شخصیت و جایگاه  معرفی. 1

صـحاب از اابی بن کعب بن قیس بن لبید بن زید بن معاوی  بن لیرو بن مالک بـن نجـار 
الیان  ین،اماست که شهر  وی بیاتر به سبب انتساب قرائتی ماهور به اوست )برجسته پیامبر 

ذر و های أبامنـ و بـه کنیـها (04 /1: 1401الصحابه ال ـرام،  یان،؛ احید422 /5: تایبالایعه، 
کنیـه اول را  شـود( کـه گفتـه مـی44/ 1: 1415)ابن لبدالبر، الاستیعاب،  أباطُفَی  ماهور بوده

الصـحابه ال رامـه،  یان،احیـد) الاا نیوده اسـتو کنیه دوم را لیر بن خااب به او  پیامبر
در پییـان لسبـه دوم حضـور داشـته اسـت  یانصار خزرجاو به لنوان ی ی از  (.01 /1: 1401

اطـلاع چنـدانی در  اواز زندگی پیش از اسـلام (. 1423/ 2: 1439کثیر، البدایه و النهایه، )ابن
)لهبـی،  است معرفی شدهکتب لهدین  آشنا بادست نیست، جز آن ه از دانایندان قوم یهود و 

 (.12/ 1:  1459تذکرة الحفاا، 

کاتبـان وحـی  ت و ازاُبی را در میان معدود افراد قادر بر خوانـدن و نوشـتن در دوره جاهلیـ
دبیـری  وزید بن ثابـت کتابـت وحـی  هیراه با للیامام در میاب  ، کهاند برشیردهنیز پیامبر 
 (.1423/ 2: 1439کثیر، البدای  و النهای ، )ابن ه استدار بود را نیز لهده پیامبر

بیداللـه بـن ل بن زید لیرو و به قولی میان او و طلحه پیامبر پس از هجر  میان او و سعید
ها به هیـراه پییان برادری برقرار کرد و از آن پس او در مزوا  بدر و احد و خندق و دیگر م ان

ای کـه در آمـاز هیچنین او در سـریه (.019 /0: 1413، الابسا  ال بری، سعدابن) پیامبر بود
ی، واقـد) بـن لبـدالیالب روی داد، شـرکت داشـتهفتیین ماه هجر  به فرمانـدهی حیـزه

1433 :1/ 3.) 

 ماننـدکـرد بـه تـازه مسـلیانان، او قب  از زید بن ثابت کاتب وحی بود و گاه پیامبر او را مأمور می
تـاریخ ابن خلدون، تعلی  دهد )ن را آوفد لامر و وفد بنی حنیفه که به مدینه آمدند، اح ام اسلام و قر

یـواره بـه تعلـی  قـرآن در مدینـه اُبی بن کعب پس از رحلت پیامبر نیز ه (.24 /5: تابیابن خلدون، 
چون ابن لباس، ابوهریره، و لبدالله بـن سـائب از صـحابه و لبداللـه بـن  یاشتغال داشت و مااهیر
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 بیعـه، ابولبـدالرحین سـلیی و ابولالیـه ریـاحی از تـابعین از وی قرائـت آموختنـدلیاش بن ابـی ر
زمان لثیان نیز ماارکت داشـته  او در جیع قرآن در ( بنابر برخی گزارشا 37، 7ج: 1041)جزری، 

 (.119: 1454؛ لبدالصبور، تاریخ قرآن، 199، 1ج :1412حجر، )ابن است
در آثار مختلف تفسیری از جیله مجیع البیان طبرسی و کاف الاسرار مِیبُدی روایـاتی در 

های مختلف قرآن به نس  از اُبی بن کعـب وارد شـده اسـت کـه شـاید بـا نسـخه  فضیلت سوره
ی ، ابـن نـد) که ابـن نـدی  از آن یـاد کـرده« فضائل القرآن»به اُبی بن کعب در موضوع منسوب 

ای بـزر  در تفسـیر قـرآن بـه روایـت  چنین نسخه ارتبال نباشد. ه  بی (22: 1039الفهرست، 
های نخستین متداول بـوده و  بن کعب در سده بن انس از ابوالعالیه از اُبی ابوجعفر رازی از ربیع

بـن حنبـ  در مسـند و حـاک   حـات  در تفسـیر، احیـدابـی ده طبری در تفسیر، ابنمورد استفا
 (.2۴۲ /۴: 1451الاتسان فی للوم السرآن،  یوطی،س) نیاابوری در مستدرک قرار گرفته است

 عبدالله بن مسعود، ابة »آمده است که قرآن را از چهار نفر فرا بگیرید:  در روایتی از پیامبر
در روایتی  (.109 :1454ید، فضائ  السرآن، ابولب) «حذیفهجبل و سالم مول  أب  بن کعب، معاذبن

 ،هیـان) ؛«بن کعب هم للقرآن اب أأقر»شود:  ترین قاری صحابه معرفی میدیگر از پیامبر، أبیّ مه 
أقرء هةذه اممةة »شاید به این سبب است که برخی نریر لبدالرزاق طرابلسی از اُبی با تعبیر  (103
ی، نهایـه الغایـه، طرابلسـ) انـد یاد کرده« ترین قاری این امت به نحو اطلاق مه »؛ «طلاقالإ عل 

گونـه روایـا  در کنـار گیـری سیاسـی ایـنتوان به سـادگی از جهـتهرچند نیی (.41/ 1: 1401
   پوشی نیود. نریرش چا انگاشتن مسام للیی بیو نادیده  بیت گذاشتن اه 

بسـیار نزدیـک بـوده اسـت.  بیـتی سیاسی خود اُبی بن کعب به اه گیرضعبا این حال، مو
التـرا   امیرالیـممنیندوازده نفری که در پای منبر ابوب ر به مصب ولایت منابع شیعی او را در میان 

 گفتـه اسـت:نس  شده که او چنین از  ه  (.135 /1 :1430الإحتجاج،  ی،طبرساند )برشیردهکردند، 
 ی،شوشـتر)« طالةب ممةام م بعةد  و هةو نامةی أمتة   یقول: عل  بةن أبة أشهد أن  سمعت النب»

امـام بعـد از [ ]طالب  بن ابیده  که شنیدم پیامبر فرمود: للیشهاد  می»؛ (025، 1ج: 1452
مفصــ  نیــز از او در دفــاع از خلافــت ای  خابــه. «ســوز بــرای امــت مــن اســت مــن اســت و او دل

 (.030ـ531 /1 :1430الاحتجاج،  ،یطبرسنس  شده است ) امیرالیممنین 

ابـن ) دانندشام می یامح  قبر او را در مدینه و و هجری  04تا  13تاریخ وفا  او را از سال 
 (.43 /1: 1415الإستیعاب، ، لبدالبرّ 
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 ابی بن کعبمصحف و قرائت  معرفی. 2ـ3

مصحفی بـرای  ونیود بن کعب از جیله چند نفری بود که در زمان پیامبر قرآن را جیع  أبی
 (.110: 5330حجر، فضائ  السرآن، )ابنخود فراه  آورد 

 دهـدبیّ را به دلی  آن ه وی قرائت اصی  و معتبـر را دارد، تـرجی، مـیشهرآشوب قرائت اُ  ابن
للامه معرفـت قرائـت لاصـ  را قرائـت (. 40 /5: 1013مناقب آل ابی طالب، شهرآشوب،  ابن)

داند و این لی  ایاـان را بـه خـاطر تابیـ  دقیـ  و کامـ  می منتخب تیامی لالیان بزر  شیعی
 (.554 /5: 1412التیهید فی للوم السرآن، معرفت، ) کند بیّ بر قرائت قریش ارزیابی میقرائت اُ 

 هگانـقاریـان هفـتاز قرائت اُبیّ، اتصال سند قرائـت شـش تـن  در مورد ن ته حائز اهییت
 :اوست. این افراد لبارتند از هماهور ب

 بن مسـیب سعید ترین آنانکه مه  بر هفتاد تن از تابعین قرائت کرداو نعی :  نافع بن ابی .1
ربیع  مخزومی قرائـت کـرد.  بن ابیبن لیاش لباس و ابوهریره و لبداللهکه وی نیز بر ابن است

 ؛(115 )هیان، اند بن کعب قرائت کرده هیه این سه نفر نیز بر ابی 

آزاد  هبر لبدالله بن سائب، مجاهد بن جبـر الی ـی و دربـاس، بنـداو لبدالله بن کثیر:  .5
 (؛153 )هیان، بن کعب سائب ه  بر ابی  لباس و ابن لباس، قرائت کرده و ابن ابن هشد

از کسانی است که ابوالعالیه ریاحی بر آنان قرائت کرده کـه او هـ  او بن للاء:   ابولیرو .0
 ؛(103 ،)هیان تبن کعب قرائت نیوده اس بر ابی

 (؛122 )هیان، لبدالرحیان سلیی قرائت کرد و او بر ابیّ  بر ابواو النجود:  لاص  بن ابی .4

 (؛142 )هیان، ارتبال سندی دارد  حیزه الزیا : او ه  مث  لاص  با ابیّ  .2

بن کعـب اتصـال سـندی  بر حیزه و نافع قرائت نیود و از طری  آن دو با ابی او کسائی:  .4
 (؛115 )هیان، دارد

هـای  را تأیید و قرائـت اُبی به طور آش ار تنها قرائت مااب  روایتی در اصول کافی امام صادق
 (.0234، ح 414/ 4: 1453)کلینی، کافی،  خواند دیگر را مردود و تابع آن را گیراه می

 معرفی روایت حفص از عاصم و اهمیت آن در علم قرائات
دهد، آنچه در قرن دوم به لنوان قرائت رسـیی میناان  بررسی شواهد و مستندا  تاریخی
شهر  ابن خالویه  و بن مثنی لبیده معیر اء، اخفش، ابوحداق  نزد صاحبان فن قرائت چون فرّ 

 یبـدی،فاکر م) شود هیان قرائتی بوده است که امروزه روایت حفص از لاص  خوانده مییافته، 
ییتی خاصی برخوردار است که لازم است در کنـار این قرائت از اه (.115: 1033نسد دیدگاه، 

 شخصیت دو چهره اصلی آن یعنی حفص و لاص  مورد توجه قرار گیرد.
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 . معرفی عاصم 1

ابوب ر لاص  ابی النجود بن بهدله از قراء طبسه سوم و از مردم کوفه اسـت و پـس از یحیـی 
ـ از دنیـا  ه 101عه طالون در سـال به دنیا آمد و قب  از واقق 14بن وثاب قرار دارد.  او در سال 

 (.151: 1033تاریخ قرآن،  ی،محیدرفت )

لبدالرحیان حرفی از قرآن را برای  کس جز ابولاص  به من گفت: هیچ»گوید:  ابن لیاش می
بن  خود را درباره قرآن به زر  گات ، مسیولا  من قرائت ن رد و من هر وقت که از پیش وی بازمی

بـن  و زر بـن حبـیش از لبداللـه لبدالرحیان نیز قرائت را از للـی ابوکردم.  حبیش لرضه می
  (.12 /1: تا یبمعرفه السراء ال بار للی الابسا  و الالصار،  ی،لهب) «مسعود اخذ کرده بودند

 . معرفی حفص 2

حَفْص بن سلییان بن مغیره اسدی، معروف به حفـیص و ماضـری، مُسـری و ماـهورترین 
جـزری، مایـ  ؛ ابـن7۴۲ /7)هیـان،  شدمتولد  1۲در سال او که باشد. راوی قرائت لاص  می

اش را نگـاران کنیـه  حال از بود. شرحاز اهالی کوفه و بزّ  (75۱ /7: تاالنهایه فی طبسا  السراء، بی
او فرزند هیسـر لاصـ  و (. 3۱۴/ 2 :7۴75 حجر، تهذیب التهذیب،ابن)اند لیر لکر کرده ابو

: 71۴۲ی، مای  النهایـه، ابن جزر) گردان لاص  از هیه به قرائت او داناتر بوددر میان یاران و شا
معین تنها روایت صحی، از قرائـت لاصـ  را روایـت حفـص دانسـته اسـت کـه  ابن (.75۱ /7

 )هیـان(. فرا گرفتـه بـود (، از للیق 15یا  1۴لبدالرحیان سُلَیی )م  لاص ، با واساه ابو
ی، دانـ) انـدلیاش، دیگر راوی قرائت لاص ، ترجی، داده بن وب رحفص را در لل  قرائت بر اب
و حتـی او را دانـاترین فـرد روزگـارش بـه للـ  قرائـت  (۱: 1434التیسیر فی السرائا  السبع، 

چـون  ابن جـزری از کسـانی (25۴ /7: تایبالنار فی السرائا  العار،  ی،ابن جزر) انددانسته
 /7)هیـان،  انـد ام بـرده کـه قرائـت را از او روایـت کردهصـباح نـ صـباح و لیـرو بـن لبید بن

حفص کسی است که قرائت لاصـ  را بـرای مـردم »ابولیرو دانی نگاشته است:  (.522ـ25۴
هیـت  کوشید. او در بغداد و در م ه به آموزش قرائت لاصـ   کرد و در ترویج آن می می تلاو  

باره گفته اسـت: منادی نیز در این ناب (.125ـ120ش: 1012 ، تاریخ قرآن،معرفت) «گیاشت
دانستند و او را بـه ضـبط کامـ   پیاینیان حفص را در حفظ و ضبط قرآن برتر از ابن لیاش می»

 (.124 /1: تـایبـ ی، مای  النهایـه،ابن جزر) «اند قرائتی که از لاص  آموخته بود، توصیف کرده
معرفـه السـراء ال بـار  ی،لهبـ) وفا  یافـت 78۲حفص بن سلییان، بنابر قول ماهور، در سال 

 لکـر کـرده اسـت 71۲دانی سـال وفـا  او را حـدود  (7۴۲ /7: تایبللی الابسا  والالصار، 
 .(۱: 1434 ی، التیسیر فی السرائا  السبع،دان)
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 . اهمیت قرائت حفص از عاصم3

 ان،خل ـابن) « بوده است ویژه لاص  در قرائت، مورد لنایت و توجه»خل ان:  به تعبیر ابن
( کـه از افـراد هــ 535بن احیـد خیـال )متـوفی  قاس  .(012، ش3 /0: تابیوفیا  الالیان، 

آید و از این جهت مردم اتفاق بـر آن  لاص ، امام به شیار می  حالق و مورد وثوق بود، در قرائت
-یب، النار فی السرائا  العار ی،جزرابن) ها ترجی، دهند داشتند تا قرائت او را بر دیگر قرائت

  در ابتـدای قـرن چهـارم، در جلسـه قرائـت ابـن مجاهـد قـاری بغـداد، پـانزده تـن .(11 /5: تا
تعلـی   متخصص قرائت لاص  وجود داشته است و ابن مجاهد تنهـا قرائـت لاصـ  را بـه آنـان 

نفاویـه، ابـراهی    (511 /1: تـایبمعرفه السراء ال بار للی الابسا  و الالصار،  ی،لهب) داد می
قرائت را به لهده داشـت، هـر وقـت کـه جلسـه خـود را آمـاز  حید که پنجاه سال آموزش بن م
ابـن ) پرداخـت هـای دیگـر مـی خواند و پس از آن به قرائت لاص  می  کرد، قرآن را به قرائت می

هـا  بن حنب  نیز قرائت لاص  را بر دیگـر قرائـت احید .(133 /1: 1434لسان الییزان، حجر، 
 بودنـد، قرائـت لاصـ  را پذیرفتـه بودنـد  را مردم کوفه که اه  لل  و فضیلتداد، زی ترجی، می

 .(03 /2: 1412تهذیب التهذیب، حجر، ابن)

در هنگـام « قراءة الناس»، «قرائ  الجیهور»، «قرائ  العام » وجود کلیا  و اصالاحاتی چون
هـای کتـاب موجود در که بنابر مستندا  کند به قرائت جیهور مردم اشاره میتوصیف این قرائت، 

 یجایگـاهو در گیری قرائا  سـبع زمان با دوره پیدایش و ش  قرن دوم هجری قرائتی لیومی ه 
، زیرا برخی چون کسائی این قرائت را در برخی موارد ملاک خود قـرار داده، و یـا بوده است بالاتر
 (.52: 1034العامه، بررسی تاریخی قرائ   یروانی،ا ینی،حساند )دانستهقرائت برتر  آن را

روایت حفص از لاص ، هیان قرائت ماهور است کـه قرائـت »در مای  النهای  آمده است: 
صحابه بوده و هیواره در زمان پیامبر و پس از رحلت ایاان تـاکنون بـه لنـوان مـتن قـرآن   هیه

ی معرفـه السـراء ال بـار للـلهبـی، « )اند ا  مختلـف بـا آن سـنجیده شـدهئشناخته شده و قرا
 (.524: تابیالابسا  والالصار، 

 متداول بودن قرائت حفص از لاص  به چند سبب است:

ندی طلایـــی دارد، زیـــرا حفـــص از لاصـــ ، او از لبـــدالرحیان سُـــلَیی و او از ســـ. 1
  ن هستند؛نس  کرده است. رجال آن تیاماً از بزرگان طایفه و مورد اطیینا امیرمممنان

ــه مح    .5 ــت ک ــعی داش ــ  س ــ لاص ــحی، و ت ــ  ص ــت را از طری ــتوارترین قرائ رین و اس
 ؛بخش به دست آورد اطیینان
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گرفت، آن را بر  می  ه فراکلاص  در میان مردم، معروف و مورد اطیینان بود. هر قرائتی را  . 0
امـ  کداشت و تا به صحت آن قرائت اطیینـان  السدر لرضه می ای از صحابه و تابعان جلی  لدّه

 .(125/ 5: 1412التیهید فی للوم السرآن، معرفت، ) پذیرفت ا نییرد، آن رک پیدا نیی

حفـص متصـ    خود را به لاص  به روایـت اند تا اسناد قرائت  تیام ائیه قرائت کوشش کرده
دست آوردن قرائت قـرآن ه ب  که برای ما به وقوع پیوست،  بالاترین چیزی»گوید:  کنند. لهبی می

کنـد کـه او از  تـا حفـص نسـ  می پس اسناد خود را متصـلاً او س« . لری  از طری  لاص  است
مسعود  و از زر بن حبیش و او از ابن لبدالرحیان سلیی و وی از للی لاص  و لاص  از ابو
جبرئی  از  و ابن مسعود( آن را از پیامبر اخذ کرده و پیامبر نیز به واساه  گرفته و این دو )للی
 .(11 /1: تایبسراء ال بار للی الابسا  والالصار، معرفه ال ی،لهب) خداوند گرفته است

 رابطه قرائت اُبیّ و قرائت عاصم به روایت حفصبررسی 
پس از معرفی اجیالی مصحف اُبی بن کعب و قرائت حفص از لاص ، در این بخش راباه 

 این دو قرائت بر اساس شواهد مواف  و مخالف این امر بررسی شده است. 
 شواهد تطابق  . تحلیل و ارزیابی1

 بن کعب اتصال سند قرائت عاصم به اُبییک ـ 
از طری  ابو لبدالرحین اند،  ترین سندها معرفی شده اسناد قرائت لاص  که صحی،ی ی از 

( این امـر بـه 3: 1434شود )دانی، التیسیر فی السرائا  السبع،  بن کعب خت  میسُلَیی به اُبی 
للامه معرفت نیز قرائت لاصـ  را قرائـت قرائت لاص  دارد.  قرائت اُبی برتأثیر  وضوح ناان از

بـیّ تابی  دقی  و کام  قرائت اُ  امر را ناشی ازداند و این منتخب تیامی لالیان بزر  شیعی می
 (.554 /5: 1412التیهید فی للوم السرآن، معرفت، ) کند بر قرائت قریش ارزیابی می

طور کـه در  از اُبی بن کعب گرفتـه ناـده و هیـاناما باید توجه داشت که قرائت لاص  تنها 
بـن ثابـت، لبداللـه بـن مسـعود و  چون زید نیودار لی  ناان داده شده، صحابه دیگری نیز ه 

 اند.لثیان بن لفان در قرائت لاص  دخی  بوده
 

 

 

 

 (92: 1030روایت حفص از قرائت لامی و دلای  ترجی، آن،  بهارزاده،)نمودار اسناد قرائت عاصم 
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بنابراین صِرف اتصال ی ی از اسناد قرائت لاص  به اُبی بن کعب دلی  تااب  کامـ  ایـن دو 
های فراوان میان این دو قرائت اسـت کـه در قرائت نخواهد بود؛ شاهد این مالب وجود تفاو 

 .ادامه نوشتار بیان شده است

 با قرائت مشهورعاصم  و بن کعب اُبی هایقرائت دو ـ تطابق
یگری که می ن است در اثبا  تااب  حداکثری قرائت لاص  با قرائت اُبی بن کعب دلی  د

مارح شود این است که بنابر شواهد موجود، این دو قرائت بـا قرائـت ماـهور مسـلیین کـه از 
هیان زمان رسول خدا وجود داشته تااب  دارند. بنابراین، این دلی  از سه مسدمـه و یـک نتیجـه 

و استیرار قرائتی ماهور در میـان مسـلیانان از زمـان پیـامبر، تاـاب   تا ی  شده است: وجود
قرائت اُبی بن کعب با این قرائت ماهور، تااب  قرائت لاص  با این قرائت ماهور. و در نهایـت 
نتیجه این خواهد بود: تااب  قرائت لاص  با قرائت اُبی بن کعب. در ادامـه بـه بررسـی و تبیـین 

 شده است.این سه مسدمه پرداخته 
 الف( وجود و استمرار قرائتی مشهور در میان مسلمانان از زمان پیامبر

فرمود  های گوناگون را تأیید نیی نه تنها قرائت گردد که رسول خدا از برخی روایا  به خوبی معلوم می
گفته  در روایا  متعددی از قرائتی سخن .دانست آشفت و آنها را مردود می بل ه در مساب  آن سخت برمی

آید، چنین روایاتی که در ادامه می شده که قرائت ماهور مسلیانان است؛ با توجه به ماالب یاد شده و ه 
اند، هیان قرائت رسول  به آن ارجاع داده شده ن که افراد مختلف دائیاً ناتوان گفت قرائت ماهور مسلیامی

و قرائت اُبی بن کعـب گذشـت،  تر در بخش معرفی مصحف. از سوی دیگر، ماالبی که پیشالله است
  دهدکه قرائت اُبی در تااب  با قرائت ماهور بوده است.ناان می

. وقال هةذا: أقرأنة  اختلفَ رجلان ف  سورةٍ، فقال هذا: أقرأن  النب »لبد اللّه ابن مسعود: . 1
مةتم فأخبر بذلک، قال فتغیر وجههُ، وعنده رجلٌ فقةال: اقةرأوا کمةا عُ  . فأت  النب النب  فةلا ة لِّ

؛ «فإنما أهلک من کان قبل م اختلافُهم عل  أنبیةائهم ة أدر  أبش ء أمِرَ أم ش ء ابتدعه من قِبَل نفسه
نسـبت  هـر دو قرائـت خـویش را بـه رسـول خـدا واخـتلاف داشـتند  قرآن در قرائتکه دو نفر »

اراحتی دادند، خدمت حضر  رسـیدند و موضـوع را در میـان گذاشـتند. حضـر  از شـد  نـ می
گونه که یاد گرفتید، بخوانید. چیـزی از پـیش خـود ها فرمود: قرآن را هیانصورتش تغییر کرد و به آن

گـذاری و ناسـازگاری بـا پیـامبران  های پیش از شیا در اثر هیین بـدلت گذاری ن نید که امت بدلت
 (.50 /1: 1453 جامع البیان فی تفسیر السرآن، طبری،) «نابود شدندخویش 



 

 

هش
پژو

 ی
ت اب

قرائ
در 

 ی
تطب

ب و 
کع

بن 
 قی

هور
مش

ت 
قرائ

 با 
آن

 

831 

 شود: ین روایت دو ن ته اساسی مااهده میدر ا

دهد، هیان قرائتی کـه متـداول  نخست آن ه رسول خدا هیگان را به یک قرائت رهنیود می
دهد قرآن را بـه  دهد و اجازه نیی های گوناگون پرهیز میاند. دوم آن ه از قرائت است و یاد گرفته

رسول خـدا چنـدین قرائـت صـحی،  چنین فر  آن که در زمان بیش از یک قرائت بخوانند. ه 
اند،  وجود داشته است و این دو نفر قرائتی میر آن قرائا  مسبول داشته و به آن خـاطر منـع شـده

منتفی است؛ زیرا دلیلی بر رواج قرائا  و متعدد و صحی، در زمان پیامبر وجود نـدارد، لـلاوه 
 لله است.بر آن ه این فر  خلاف قالده اولی وحد  قرائت در زمان رسول ا

نیـز  های متفاو  میر معتبر و بر خلاف سیره رسول خدا باشد؛ موضـع ائیـه وقتی قرائت
های گوناگون را تأیید نخواهند نیـود،  خدا خواهد بود. آنها نیز نه تنها قرائت هیان موضع رسول

ایـا  نیوده و مردم را به قرائت اصلی قـرآن ارجـاع خواهنـد داد. وقتـی بـه رو  بل ه با آن مسابله
رسـد، مسابلـه بـا  شود، آنچه آش ارا از زبان گویای آنها به گـوش مـی صادره از ائیه مراجعه می

 .  و رجوع به قرائت ماهور مسلیانان استااختلاف قرائ

منّ القرآن واحد نزل من عند واحد و ل نّ امختلاف یجئ من قبل »فرماید:  می امام باقر. 5
نب خدای یگانه نازل شـده اسـت، اخـتلاف از جانـب روا  قرآن ی ی است و از جا»؛ «الرّواة
 (.0293، ح 444/ 4: 1453)کلینی، ال افی،  «است

مراد از واحد بودن قرآن، به قرینه ادامه روایت و بحث از روایان و با توجه بـه ام ـان وجـود 
تواند چیزی جز وحـد  قرائـت چنین فضای بحث نیی معانی متعدد صحی، در یک آیه، و ه 

 ، قرآن و لزوم اتباع از قرائت ماهور و مسبول لیوم مسلیانان باشد. صحی

انّ الناس، یقولون نزل القرآن عل   قلت لأب  عبد اللّه: »روایت از امام صادق. 0
بـه امـام »؛ «سبعة احرف فقال کذبوا أعداء اللّه و ل نّه نزل عل  حرف واحد من عند الواحةد

یند قـرآن بـر هفـت حـرف نـازل شـده اسـت   لر  کردم برخی از مردم می صادق گو
یند، قرآن بر یک حرف از سوی خدای یگانـه نـازل شـده  فرمود: دشینان خدا دروغ می گو

 (.0291، ح 442)هیان،  «است

در این روایت سخن از نزول قرآن بر هفت حـرف اسـت و بـر اسـاس روایـا  ماـهور بـه 
ول قرآن بر هفت قرائت مسابله کرده و مارح شده است. امام به شد  با تف ر نز «حرفأ  سبع»

 نیاید.کند و یک قرائت صحی، را ثابت می آن را رد می
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هـای گونـاگون پرهیـز  در برخی روایا  دیگر ضین این که امـام، مخاطـب را از قرائـت. 4
... قةرأ رجةل علة  ابة  »دهد:  دهد، آنها را به قرائت متداول و متواتر در نزد مردم ارجاع می می

کةفّ : »و انا اسمع حروفا من القرآن لیس عل  ما یقرؤوها الناس فقال ابوعبد اللّةه هعبد اللّ 
کـه  قـرآن را بـه نـولی شخصی در نـزد امـام صـادق»؛ «عن هذه القرائة مقرأ کما یقرء الناس

فرماید از این قرائـت دسـت بـردار و  کند. امام به او می متداول بین مردم نبوده است، قرائت می
 (.0235، ح 411/ 4: 1453)کلینی، ال افی،  «کنند، بخوان ه که مردم قرائت میهیان گون

منرور از قرائتی که در روایت به آن اشاره شده است، هیان قرائتی است که در دسـت مـردم 
 .(125: 1012تاریخ قرآن، معرفت، ) اند جریان دارد و آن را از پیامبر به ارث برده

اند، ارجاع  به قرائتی که مردم طب  آن آموزش داده شده دقدر روایتی دیگر از امام صا. 2
گونـه کـه مـردم قـرآن را قرائـت هیـان»؛ «: مقرؤوا کمةا علّمةتمعن الصادق»شوی : داده می

 (.0294، ح 441/ 4: 1453)کلینی، کافی،  «کنند قرآن را بخوانید می

ود به هیان قرائت متـداول ز نس  شده بود رهنییه در سخنان رسول خدا نکرا  یگونه تعبنیا 
 و ماهور میان مسلیانان است. 

 بن کعب با قرائت مشهورب( تطابق قرائت اُبی

محمّةد بةن : »در روایتی که ثس  الإسلام کلینی در اصول کافی نس  نیوده چنین آمـده اسـت
حمد بن محمّد عن عل  بن الح م عن عبداللّه بن فرقد و المعلّ  بن خنةیس قةام

َ
کنّةا  :یحی  عن أ

بةو عبداللّةه ،فذکرنا فضل القرآن ،و معنا ربیعة الرّأ  عند أب  عبداللّه
َ
من کةان ابةن  :فقال أ

امّةا  :ثمّ قال ابو عبد اللّه .نعم ضالّ  ؟ قال:ضالّ  :، فقال ربیعةمسعود م یقرأ عل  قرائتنا، فهو ضالّ 
خلاف قرائـت مـا قرائـت اگر ابن مسعود بر فرمود:  امام صادق»؛ « نحن فنقرأ عل  قرائة اب 

پرسـد ابـن  کند که ابن مسعود گیراه باشـد. مـی کند گیراه است. راوی از تعبیر امام تعجب می
)اگر به میر از قرائت ما بخواند، گیـراه اسـت(  فرماید: آری می مسعود گیراه است  امام مجدداً 

 (.0234، ح 414/ 4: 1453)کلینی، کافی،  «فرماید ما بر قرائت ابیّ هستی  آنگاه می

هـای دیگـر را به طور آش ار تنها یـک قرائـت را تأییـد و قرائـت امام صادق در این روایت،
بـه  ،لبداللّه بن مسعود باشد  للاوه بـر آنآن شخص خواند، حتی اگر  مردود و تابع آن را گیراه می

سـتی  و آن مـا بـر یـک قرائـت ه»فرماید: کند؛ آن جا که می قرائت صحی، و ماهور نیز اشاره می
در این سخن در پی بیان گیراهی ابن مسـعود  باید توجه کرد که امام صادق .«بیّ استقرائت اُ 
فرماید اگر شخصیتی در جایگـاه ابـن مسـعود، ت مالب میییبل ه به قصد بیان میزان اه ،نیست

 .د بودکه از نویسندگان وحی بوده است، نیز قرائتی میر از قرائت ما اختیار کند، گیراه خواه
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قرائت صحی، و معتبر قـرآن را معرفـی  ن ته شایان توجه در این روایت آن است که امام
کـه  نیز بر آنند داند؛ هیان قرائتی که خاندان رسول خداکرده و آن را مناب  بر قرائت اُبیّ می

 .با توجه به ماالب مارح شده در مسدمه قب ، هیان قرائت ماهور است

گونه دیگری نیـز معنـا نیـود، توان بهرا میروایت  در این« أبی»اژه و می ن است گفته شود
مـا بـر طبـ  قرائـت پـدرم، قـرآن را قرائـت : »ایـن باشـد امام صـادق مراد که بدین صور 

 به شرح لی  است: نرردلای  این  .«کنی  می

اش الا  وارد بر قرائت ابی بن کعب، کیتر از قرائت ابن مسعود نیست، چاـور می ـن . 1
 . ، قرائت ابیّ را تایید و قرائت ابن مسعود را تخائه کندصادق است امام

 (قراءتنةا)در آماز روایت، قرائت خاصی را برای اه  بیت ثابت می کند،  صادق امام. 5
 عل  قراءة أب »و اگر مراد از جیله 

ُ
ما نحن فنقرأ

َ
اش ایـن ، قرائت ابی بن کعـب باشـد، لازمـه«أ
ابتدا فرموده الرا  کرده باشد و یا این ه اه  بیت را که از مسام لصـیت  است که یا از آنچه در

برخوردارند، تابع قرائت ابی بن کعب بداند، و این هر دو صحی، نیست. از ایـن رو بهتـرین راه 
، پدر بزرگوار آن حضر  است تا صدر و لی  «قِرَاءَةِ أب »این است که گفته شود، مراد از جیله 

 .  گر باشندروایت م ی  ی دی
اما این برداشت مخدوش است؛ زیرا امام صادق و دیگر معصومان بارها و به تأکید، افراد را 

بـرای خـود  چگونه می ـن اسـتنیایند، حال به قرائت ماهور و لیومی مسلیانان دلو  می
قرائتی میر آن را ثابت نیایند؟  زیرا در آن صور  معصومان بر خـلاف آن چـه کـه خـود بـه آن 

دهند که فسط یک قرائت، صحی، و معتبر است، قرائتی میر از قرائت لیوم مسلیانان ر میدستو
 کنند. برای خود ثابت می

توان ارتبال صدر و لی  روایـت را دلی  دوم این استدلال نیز کام  نیست؛ بل ه برل س می
ق خارجی و روشن کنند و سپس مصدا گونه برقرار کرد که امام ابتدا به قرائت مسبول اشاره میاین

 ماخص نیاید. فرماید تا مالب را به نحو اتّ  آن را بیان می

ی افراد به آن قرائت است؛ نه بـه یهیچنین تعیین مصداق قرائتی از سوی امام، به منرور راهنیا
معنای پیروی معصوم از میر معصوم. بل ه ابی بن کعب قرائت خود را از رسول الله گرفته بـود و او 

)پیـامبر(  بوده است. به لبارتی قرائت ابی، قرائتی است که نیایاننـده قرائـت معصـوم تابع معصوم
   .لزم تبعیت معصوم از میر معصوم باشدتبوده است و استسلالی در این زمینه ندارد تا مس
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نویسد: مستفاد از حـدیث یـاد شـده ایـن اسـت کـه  فیض کاشانی لی  روایت یاد شده می
گوید: چنین می ، قرائت أبی بن کعب است. وی ه أه  البیت قرائت صحی،  و مواف  قرائت

انـد، کـه  بِی( که أب به یاء مت ل  اضافه شده باشد، قرائـت کردهاَ برخی کلیه) اُبَی( به صور  )
 (.1114 /3: 1434وافی، فیض کاشانی، ) جدا بعید است

ورد بحـث( در جهـت )روایت م روایت معلی»نویسد:  یید استبعاد فیض میأللامه اصفهانی با ت
نفی یا اثبا  قرائتی خاص نیست، بل ه ناظر به لزوم دقت در تابی  قوالد الراب بـر مسـروء اسـت و 

 (.13ـ43: 1411حول السرآن،  ی،اصفهان یفان« )قرائت أبی مواف  قوالد الراب بوده است

 ج( تطابق قرائت عاصم با قرائت مشهور

قرائةة »، «قرائةة العامةة» و اصالاحاتی چـون وجود کلیا تر بیان شد، طور که پیش هیان
که  کند به قرائت جیهور مردم اشاره میدر هنگام توصیف این قرائت، « قراءة الناس»، «الجمهور

زمان بـا دوره پیـدایش و های قرن دوم هجری قرائتی لیومی ه کتاب بنابر مستندا  موجود در
، زیرا برخی چون کسائی ایـن قرائـت را تبوده اس بالاتر یجایگاهو در گیری قرائا  سبع ش  

بررسـی  یروانی،ا ینی،حساند )دانستهقرائت برتر  راآندر برخی موارد ملاک خود قرار داده، و یا 
 .(52: 1034، «قرائ  العامه»تاریخی 

روایت حفص از لاص ، هیان قرائت ماهور است کـه قرائـت »در مای  النهای  آمده است: 
اره در زمان پیامبر و پس از رحلت ایاان تـاکنون بـه لنـوان مـتن قـرآن هیه صحابه بوده و هیو

معرفه السراء ال بار للی طبسـا  لهبی، « )اند ا  مختلف با آن سنجیده شدهئشناخته شده و قرا
 .(524: تابیو الألصار، 

به للاوه، تلاش لاص  در تابی  قرائت خود با قرائت تعداد زیادی از صحابه طبیعتـاً سـبب 
 (.125 /5: 1412التیهید فی للوم السرآن، معرفت، خوانی آن با قرائت ماهور بوده است ) ه 

 بررسی 
 یـانماهور در م یقرائتـ  گفته شدتر پیشطور که  هیانـ  در این دلی  مراد از قرائت ماهور
 چراکـه مـا  ،آن را ماـخص نیـود یساً دق توانیاست که امروزه نی یامبرمسلیانان از زمان خود پ

ام ـان ناـان دادن  بنـابراین،. یـ دار یبه قرآن دسترس میرهقرائت خاص لاص  و  ی از طرتنها 
آنچـه  ؛ امـاوجـود نـداردبه طـور مسـتسی  لاص  با آن قرائت ماهور  یا یتااب  قرائت اب یزانم

شالّ در روایـت حفـص از لاصـ  بـا  مورد قرائت 12آش ارا با هیه این شواهد در تضادّ است، 
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بررسی شخصیت لاصـ  و متفـردا  او بـه روایـت  فر، یلیان؛ زاهدیجلهور )ر.ک. قرائت ما
های مصحف اُبی بـا روایـت حفـص از لاصـ  ( و نیز اختلاف قرائت15ـ43: 1032حفص، 

است که در ضین شواهد لدم تااب  لکر خواهد شد. بنابراین، شواهد ماـرح شـده در ضـین 
میان قرائت اُبی و حفص از لاص  را ناان دهد و نه تواند یک تااب  حداکثری این دلی  تنها می

 .تااب  در هیه جزئیا 

 . تحلیل و ارزیابی شواهد عدم تطابق 2

 بن کعب با مصحف مشهور های مصحف اُبییک ـ تفاوت سوره

ای بـه بـی را در ده ـدهبن شالان و او به نس  از فردی که مصحف اُ ابن ندی  به نس  از فض 
های مصـحف اُبـی را  بن لبدالیلک انصاری دیده بود، ترتیب سوره نزد محیدنصار نام قری  الأ

فأوله فاتحة ال تاب البقةرة النسةاء آل عمةران الأنعةام الأعةراف المائةدة الةذ  : »بیان کرده است
التبست وه  یونس الأنفال التوبة هود مریم الشعراء الحج یوسف ال هةف النحةل الأحةزاب بنة  

یل طه الأنبیاء النور المؤمنین حم المؤمن الرعد طسم القصص طس سلیمان مسرائیل الزمر حم تنز
الصافات داود سورة ص یس أمحاب الحجر حم عسق الروم الزخرف حةم السةجدة سةورة مبةراهیم 

الحدید الطهارة تبارک الفرقان ألم تنزیل نوح الأحقاف ق الرحمن الواقعةة  الملی ة الفتی محمد
 حشةر الممتحنةة المرسةلات عةم یتسةاءلون الإنسةان مأقسةم کةورتالجن النجم نون الحاقةة ال
تْ النازعات عبس المطففین  مَاءُ انشَْقَّ ِّکم التین  إذَِا السَّ ََ  ِِ  باِسْم

ْ
الحجةرات المنةافقون  اقْرأَ

مَاءُ انْفَطَرَتْ  وَاللَّیلِ إذَِا یغْشَ الفجر الملک  الجمعة النب  مْسِ وَضُم َ  إذَِا السَّ  اهَاوَالشَّ
 ِوج مَاءِ ذَاتِ الْبُُُ عَْْ الطارق  وَالسَّ

َ
ِّک  الْْ ََ  َِ الغاشیة عةبس وهة  أهةل ال تةاب لةم  سَبکحِ اسْ

حْ لَ ی ن أول ما کان الذین کفروا الصف الضح   ِْ نشََْْ َ ل
َ
القارعة الت اثر الخلع ثةلا  آیةات  أ

العادیةات أمةحاب  إذَِا زُلزِْلمَتِ ز الجید ست آیات اللهم میاک نعبد وآخرها بال فةار ملحةق اللمة
الفیل التین ال وثر القدر ال افرون النصر أب  لهب قریش الصمد الفلق الناس فةذلک مائةة وسةتة 

 .(42ـ44: 1411الفهرست،  ، یابن ند« )عشر سورة
با مصحف های مصحف اُبی اند که سورهبر اساس ظاهر این فهرست، برخی چنین پنداشته

 از قبی : ایی داردهلثیانی تفاو 
 ماهور نیست؛مصحف که در  ی خَلع و حَفددو سوره. اشتیال بر 1
 ها مانند انسان و لبس؛. تغییر م ان سوره5
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 قب  از سوره ص؛« داود»ای به نام سوره لکر. 0
 (.90ـ13: 1434)زنجانی، تاریخ قرآن، « لیز» . تغییر نام سوره هیزه به4

های مصحف اُبـی تنهـا خبـری ر است که این گزارش از سورهدر نسد این دیدگاه لازم به لک
ها باشد. افزون بر این، این گزارش بـا کننده این تفاو  تواند اثبا واحد است که به تنهایی نیی

ها از مصحف ابی در تضاد است؛ برای نیونه سیوطی تنها تفـاوتی کـه در توصیف سایر گزارش
ان گزارش نیوده لبارتست از اضافه شدن دو سوره خلع های مصحف اُبی را در کتاب الإتسسوره

درباره دو ( 554/ 1: 1043سوره ماهور )سیوطی، الاتسان فی للوم السرآن،  114و حفد پس از 
و در مصحف خود آنـان خوانده  میکه اُبی آنان را در قنو  نیاز خود  اند هسوره خلع و حفد گفت

ین کار اُبیّ بدان دلی  بود که پیامبر ایـن دلاهـا را در اشود گفته می (.534)هیان،  را نوشته بود
فراموش ن ند، آنهـا را در مصـحف است و او به خاطر آن ه این دلاها را خوانده  میقنو  خود 

انـد کـه ایـن دلاهـا از  انـد، گیـان کرده خود آورده، اما کسانی کـه پـس از او مصـحف را دیده
ابـن ) اند دانسـته را دارای صـد و شـانزده سـوره می باشند و لذا مصحف اُبیّ  های قرآن می سوره

 .(04ـ00 /1 تا:بیتأوی  ما   السرآن، قتیبه، 
چـه بسـا در طـول فراینـد « لیـز» ها و یا تغییر نام سوره هیزه بهاما تغییر م ان برخی سوره

تـوان های متعدد در طول تاریخ از مصـحف اُبـی صـور  گرفتـه باشـد کـه نیـیبردارینسخه
 آن را به نسخه اصلی نسبت داد.  ضرورتاً 
نیز تنها یک اشـتباه در تفسـیر مـتن فهرسـت « ص»قب  از سوره « داود»ای به نام سوره لکر

رسد این است که با سبب لکر ماجرای حضر  داود در نرر میتر بهچه مناسیهاست. آنسوره
 یدی،الصـعه باشـد )این ه دو سـور لکر شده، نه« داود ص»صور  سوره ص، اس  این سوره به

 (.209: 1044سور السرآن فی مصحف لثیان و مصحف ابی بن کعب، 

 های قرائت عاصم و اُبی بن کعبدو ـ تفاوت
های ترین شواهد لدم تااب  قرائت لاص  با قرائت اُبی بن کعب، وجود تفاو ی ی از مه 

در شـورای دوازده  بـیگران با استناد بـه حضـور اُ زیاد میان این دو است. هرچند برخی پژوهش
نفری نگارش مصحف امام در زمان لثیان و اتصال سند شش تن از قـراء سـبعه، تیایـ  دارنـد 

های فراوان میان مصحف اُبی و مصحف رسیی را میرمستند و یـا قابـ  تأویـ  بداننـد اختلاف
لـدم ( اما حسیست این است که کثر  این اختلافـا  و 119: 1454)لبدالصبور، تاریخ قرآن، 

 تصور انگیزه کافی برای جع  این حج  از اخبار مانع از قبول این نرریه است. 
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 توان به چند دسته تسسی  نیود که لبارتند از:ها را میدر مجیوع این تفاو 
   ای لهجه هایویژگی ناشی از های قرائتیتفاو الف( 

ای های لهجـهویژگی های ناشی ازی ی از وجوه تیایز قرائت اُبی با مصحف رسیی، تفاو 
لسِْنَةٍ حِدَاد یبن کعب آیه ابیّ است. برای نیونه 

َ
لْسِنَةٍ »را  (13 احزاب/) سَلقَُوکِ بأِ

َ
مَلَقُوکم بِأ

 صـور را بـه  (51 مـافر/) عُذْتُ برَِبى   إنِى  مسعود آیه و ابنهیچنین او خوانده است.  «حِدَاد
 اند.  قرائت کرده « عُتُ بِرَبّ   مِنّ  »

کنند، در صدر اسلام جـایز  ای تفسیر میجهههای لچنینی را که سنتهای قرائتی اینروایت
شـوند. تفسـیر ایـن مـوارد مایول قوانین مجاز آوایی می «مَلَقُوکم»بوده و بعضی از آنان مانند 

با این توضی، که وقتـی  ؛نیایدشناسی داشته باشد، آسان می برای کسی که اندک اطلالا  زبان
 دیگری مهیوس باشد، صورتی که مسدم اسـت صو  کنار ه  قرار بگیرند که ی ی مجهور و دو

)مهیوس( متـأثر شـده و ادمـام صـغیر متسـارب صـور   )مجهور( از صورتی که متأخر است
 (.120: 1053، تاریخ قرآن، لبدالصبور) قرائت شده است «عُتُ »که  «عُذْتُ »گیرد؛ مانند  می

 در مصحف اُبی ویژگی تفسیری ی ازناش های قرائتیتفاو ب( 

های مصحف اُبی با مصحف رسیی ناشی از الیال تفسیر کلیـا  دسته دوم تفاو  قرائت
  ها دو ش   دارند:این روایتو آیا  در داخ  متن است. 

قرائاتی که ویژگی مالب برخی از آنها بیان تـرادف خـالص اسـت، کـه هـدفی تفسـیری  (1
الکین وَ بی دارند؛ مانند آن ه اُ  ینوَ »را  (1 فاتحه/) لََ الضَّ الِّ وهَا کالمُْعَلَّقَمة، و «غَیر الضَّ َُ  فَتَذَ

ِْ و  «فَتَةذَرُوهَا کالْمَسةجونة»را  (153 نساء/)  «فَزَعَةت قُلُةوبهُمْ »را  (5انفـال/) وجَِلمَتْ قُلمُوِّمُ
 خوانده است.

نْ بی است؛ مانند آن ه اُ  بیانی بر آنها مالبـ  های اضافیقرائاتی که ویژگی لبار ( 5 ةٌ مک فعَِدَّ
خَر
ُ
یامٍ أ

َ
خَر مُتَتابِعةاتٍ »قرائت کرده است:  «مُتَتابِعاتٍ »را  با افزودن  (194 بسره/) أ

ُ
یامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ  «فَعِدَّ

لاةِ الوْسُْمط و یا  ةلاةِ »خوانـده اسـت:  «مةلاةِ العَصةر»را بـا افـزودن  (509بسـره/) وَ الصَّ وَ الصَّ
شـان، گـاهی نیایـانگر آرای  هـا در کنـار ارزش تفسـیری. این نوع روایت«ملاةِ العَصرة  ط الْوُسْ 

آینـد، چنـان کـه در ها و اح ام فسهی بـه شـیار مـیگیریصاحبان آن در برخی ما لا ، موضع
لاةِ الْوُسْط »تعیین مراد   «متتابعةات»معنا را روشن کرده و در قرائت  «ملاةِ العَصر»قرائت  «وَ الصَّ

 (.194: 1053، تاریخ قرآن، لبدالصبور) شود شرل تتابع روزها در روزه قضا ظاهر می
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شـود از قـرآن اسـت. ایـن متـون بـه  هایی که در بردارنده متونی است کـه گفتـه میروایت (0
ها قـرآن را شد و حضر  با استفاده از آننازل می گردد که به رسول خدا های تبیینی بازمی وحی

بی و ابن مسـعود، آیـه فرمود. به لنوان مثال اُ داد و تفصیلا  آیا  را بیان می تعلی  می به مسلیانان
ینَ »انـد:  سوره واقعه را چنین قرائـت کرده 13 یتةه الةذَّ ب  فَهُةم علةّ  و ذر و السَةابِقونَ بِالإیمةانِ بةالنَّ

محابِه وَ جَعَلَهم المَوال  عَل  غَیرهُم أولئک هُم 
َ
ینَ یرِثونَ الفِردوسَ هُةم امطَفاهُم الله مِن أ الفَائِزون الذَّ

که به وضوح روشن است اضافا  آیه به منرور تابی  و تفسیر آیه است و یـا نیونـه   «فیها خالدون
 (.194)هیان،  بی استدیگر آن چنان که گذشت، ثبت دو دلای خلع و حفد در مصحف اُ 

ن صحابی ماهور نیسـت، این اختلافا  ناشی از اضافا  لیدی و تحریف آیا  توسط ای
بل ه وی به لنوان صاحب نرر در فه  و تفسیر مراد آیا ، نررا  خویش را در مصـحف خـود 

هایی توضیحی بوده است که ناسخان به اشتباه بـه الیال نیوده و در بسیاری موارد صرفاً حاشیه
 اند.درون متن آورده

 نتیجه

رود. وی در اولـین  قرآن کری  به شـیار مـیترین افراد در زمینه قرائت  أبیّ بن کعب از شاخص
چنین در وحد  مصاحف در زمان خلیفه سوم، از جیله  گردآوری قرآن در زمان خلیفه اول، و ه 

گردیـد. بـا توجـه بـه ماالـب  ناظرین بر این کار بود که ملاحرا  وی، بالث حذف و یا ابساء می
تـوان  خـورد، می ن زمینـه بـه چاـ  میمارح شده در نوشتار حاضر و با بررسی روایاتی که در ایـ

بن کعب نـه تنهـا جایگـاه والایـی در نـزد لالیـان للـ  قرائـت داشـته، بل ـه  گفت که قرائت ابی
انـد. روایـت شـش تـن از  قـرای بن کعب دانسته شیوه قرائت خود را هیان قرائت اُبی بیت اه 

او بـر قرائـت  گسـتردهتـأثیر  گرناانوضوح سبعه در نهایت به قرائت او بازگات دارد که این امر به
ماهور است. اما برای بررسی تااب  قرائت ابی با قرائت لاص ، در این پژوهش دو دلی  لیـده در 
اثبا  تااب  و دو دلی  برای نفی تااب  تبیین و ارزیابی گردید: اتصال سند قرائت لاص  بـه اُبـی و 

بـه لنـوان دو دلیـ  اثبـا  تاـاب   مان پیامبرتااب  این دو قرائت با قرائت ماهور مسلیین از ز
های موجود در هایی از تفاو  سورهمارح و مورد نسد قرار گرفت. در میان ادله نفی تااب ، گزارش

مصحف اُبی با مصحف رسیی وجود دارد که قاب  نسد سندی و تأوی  محتوایی است؛ امـا دلیـ  
اُبی و قرائت حفص از لاص  با توجه بـه  های جزئی فراوان میان مصحفدوم یعنی وجود اختلاف

 .باشدهای متعدد در منابع گوناگون، قاب  ان ار و یا توجیه نییگزارش
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،  ال تـب العلییـ ، بیـرو : دارالنار فی السرائا  العارجزری، محید بن محید،  ابن .1
 تا.بی

برجستراشـر،  .، تحسیـ : جالنهای  فی طبسا  السـراء  مایجزری، محید بن محید،  ابن .5
 تا.ا، بیجقاهره: م تب  الیتنبی، بی

بن محیـد ، تحسی : للیمنجد الیسرئین و مرشد الاالبینجزری، محید بن محید،  ابن .0
 ق. 1413العیران، م ه م رمه: دار لال  الفوائد، 

، یضـاح لنهـاالسرائـا  و الإ الیحتسب فی تبیین وجوه شوالّ جنی، ابوالفت، لثیان،  ابن .4
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تحسیـ : صـدقی جییـ  لاـار، ، التهذیب تهذیببن للی، حجر لسسلانی، احید ابن .2
 ق.1412بیرو : دارالف ر،

ا، جـی، بیـرو : م تبـ  الهـلال، بـفضـائ  السـرآنبن للی، حجر لسسلانی، احید ابن .4
 م. 5330

، بیــرو : ممسســه الاللیــی لســان الییــزانلــی، بــن لحجــر لســسلانی، احیــد ابــن .1
 م. 1434للیابولا ، چاپ سوم، 

 تا.حیاء التراث العربی، چاپ چهارم، بیإ ، بیرو : دارخلدونتاریخ ابنخلدون،  ابن .9

 تا.دارالثساف ، بی :، تحسی : احسان لباس، لبنانوفیا  الألیان و أنباء أبناء الزمانخل ان،  ابن .3

محیـد لبـد ، تحسیـ : بری الابسا  ال، عیالله محید بن سعد بن من أبو لبدسعد،  ابن .13
 ق. 1413،  یتب العلی دار ال: رو یب، السادر لاا

 .  ش 1013، ق : انتاارا  للامه، آشوب، محیدبن للی، مناقب آل أبی طالبشهر ابن .11

 ق. 1415، تحسی : للی محید البجاوی، بیرو : دارالجی ، ستیعابالإ، لبدالبرّ  ابن .15

لـلام ، تحسی : لبدالسلام محید هارون، ق : م تب الإمعج  مساییس اللغ فارس،  ابن .10
 ق.1434الإسلامی، 
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لـلام م تب الإ :فارس، معج  مساییس اللغ ، تحسی : لبدالسلام محید هارون، ق  ابن .14
 .ق1434سلامی، الإ

  شـیس  : إبـراهییـحس، تتأویـ  ماـ   السـرآن، لبد الله بن مسـل قتیب  دینوری، ابن  .12
 تا.، بیدار ال تب العلیی ، بیرو : الدین

إحیـاء التـراث  ، تحسیـ  و تعلیـ : للـی شـیری، بیـرو : دارالبدای  و النهایـ کثیر،  ابن .14
 ق. 1439العربی، 

ه: اهرقـ یف،ض ی: شوقی تحس ،السراءا  یف  احید بن موسی، کتاب السبع اهد،ابن مج .11
 .ق1433چاپ دوم،  دار الیعارف،

 ق.1414الصادر، چاپ سوم،  ، بیرو : دارلسان العربمحیدبن م رم، منرور،  ابن .19

 ق.1039: دار الیعرف  ، بیرو الفهرست، أبو الفرج محید بن إسحاق، ندی ابن  .13

 ق.1454 یه،: الی تبه العصریرو ب قاس  بن سلّام، فضائ  السرآن، ید،ابولب .53

 تا.دار الصادر، بی :، بیرو مسند أحیدبن حنب ، احید .51

، تحسیـ  مرکـز للـوم و الصحاب  ال رام)نجفی(، محید للی،  ن نجف آبادیاحیدیا .55
 ق. 1401حیاء التراث اسلامی، إمعارف اسلامی، تهران: مرکز 

اتحاف الفسهاء فی التحسیـ  مسـأل  اخـتلاف السرائـا  و آل لصفور، میرزا محسن،  .50
 تا.جا، بی، بیالسراء

، تحسیــ : ر السـرآن العرـی روح الیعـانی فـی تفسـیبـن لبداللـه، آلوسـی، محیـود .54
 ق.1434دارال تب العلیی ،  :لبدالباری لای ، بیرو 

دارالتعــارف  :، تحسیــ : حســن أمیــر، بیــرو ألیــان الاــیع امــین، ســید محســن،  .52
 تا.للیابولا ، بی

، تحسیـ : محیـد زهیـر بـن صحی، بخـاریبخاری، ابولبدالله محیدبن اسیالی ،  .54
 .ق 1455دار طوق النجاة،  :جاناصر، بی

بهارزاده، پروین، روایت حفص از قرائت لامی و دلایـ  تـرجی، آن، مجلـه بینـا ،  .51
 .ش 1030، 15سال سوم، شیاره 
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 ق. 1452تستری، محید تسی، قاموس الرجال، ق : ممسسه نار اسلامی،  .59

، تحسی : محیود محید طنـاحی، ثرالنهای  فی مریب الحدیث و الأاثیر، جزری، ابن .53
 ق. 1041الیلیان، چاپ چهارم، ق : ممسسه مابولاتی اسی

لاصـ  و متفـردا  او بـه  یتشخصـ یبررسـیفعلی، فر، سـ ید؛زاهدیحی یلیان،جل .03
 .4شیاره  ،1032بهار و تابستان  ،ماالعا  قرائت قرآن، حفص یتروا

، تهران: سـازمان تبلیغـا  الر  دایرة الیعارف صحابه پیامبرجیعی از نویسندگان،  .01
 .ش1033اسلامی، 

، تحسیـ : یوسـف الیستدرک للی الصـحیحینبن لبدالله، ی، محیدحاک  نیاابور .05
 تا.جا، بیلبدالرحین الیرلالی، بی

و ارتبـال آن بـا روایـت « قرائ  العامـ »بررسی تاریخی  ،مرتضی ،ایروانی ؛بی بی زینب ،حسینی .00
 .ش 1034 ، بهار و تابستان14شیاره  ،حفص از لاص ، مجله ماالعا  قرآن وحدیث

 :ســید هاشــ  رســولی محلاتــی، قــ  :یعــه، نــورالثسلین، تحسیــ حــویزی، ابــن ج .04
 ق.1415اسیالیلیان، 

 ق.1032خویی، سید ابوالساس ، البیان فی تفسیر السرآن، بیرو : دار الزهراء،  .02

 م.1434، دارال تب العلیی: بیرو ، التیسیر فی السراءا  السبعبن سعید، دانی، لثیان .04

تحاف فضلاء الباـر فـی السرائـا  الاربعـ  ابن محید بن لبدالغنی، دمیاطی، أحید .01
 ق.1455، بیرو : دار ال تب العلیی ، لار

 ق. 1459تذکرة الحفاا، بیرو : دار ال تب العلیی ،  لهبی، شیس الدین، .09

، تحسیـ : محیـد معرف  السراء ال بار للی الابسا  و الألصـارلهبی، شیس الدین،  .03
 تا.ال تب الحدیثی ، بی سید جادالح ، مصر: دار

، تحسیـ : صـفوان لـدنان مفردا  الفاا السـرآنبن محید، رامب اصفهانی، حسین .43
 ق.1415داودی، بیرو : دارالعل ، 

 .ش 1043، تهران: انتاارا  امیر کبیر، چاپ سوم، تاریخ قرآنرامیار، محیود،  .41
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، تحسیـ : جیـا حیـدی، لبنـان: البرهان فی للـوم السـرآنبن بهادر، زرکای، محید .45
 ق. 1439 دارالیعرف ،

 ق.1434سلامی ، للام الإ، تهران: منری  الإتاریخ قرآنزنجانی، لبدالله،  .40

 ق. 1091، تهران: نار ثالث، لغتنامه قرآن کری سبزواری، محیود لادل،  .44

، تحسیـ : محیـد لبـده، قـاهره: الفـاروق مصاحفبن سلییان، سجستانی، لبدالله .42
 ق. 1450الحدیث  للابال  و النار، 

ال تـب العربـی، چـاپ  ، بیـرو : دارالإتسان فی للوم السرآن، سیوطی، جلال الدین .44
 ق.1451دوم، 

، قـ : مناـورا  الرضـی، چـاپ پـنج ، مباحث فی للـوم السـرآنصال،، صبحی،  .41
 .ش1015

، بـن کعـب یمصحف لثیان و مصحف أبـ یسور السرآن ف، لبدالیتعال یدی،الصع .49
 .4 العددـ  ق1044 ی الثان یالیجلد الثامن لار، جیاد، زهرالأ

، خرسان، محید بـاقر، تحسی :  الإحتجاج للی أه  اللجاج،  طبرسی، احید بن للی .43
 ق.1430،  نار مرتضیماهد: 

، تصـحی،: ابوالحسـن مجیـع البیـان فـی تفسـیر السـرآنبن حسـن، طبرسی، فض  .23
 تا.فروشی اسلامیه، بیکتاب شعرانی، تهران:

: ممسسـ  الرسـال ، یـرو بالسـرآن،  یرتفسـ یفـ یـانجـامع الب یر،طبری، محید بن جر .21
 .ق 1453

 یبعض اسـیاء رجـال السرائـا  اولـ یف یهالغا هایهلبدالرزاق بن حیزه، ن ی،طرابلس .25
 ق.1401 یه،العصر الی تبه :یرو ب ،هیالروا

 ق. 1410دارالیعرف ،  :بن حسن، التبیان فی التفسیر السرآن، بیرو طوسی، محید .20

وله  و أسـیاء الیصـنّفین و فهرسـت کتـب الاـیع  و أصـ بن حسن،طوسی، محید .24
 ق.1453، ق : ستاره،  أصحاب الأصول

 ق.1454مصر: دار نهض  مصر، قرآن،  خیتار ن،یلبدالصبور، شاه .22
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سـید هاشـ  رسـولی محلاتـی،  :لیاشی، محید بن مسعود، تفسیر لیاشی، تحسیـ  .24
 تا. تهران: م تبه العلییه الاسلامیه، بی

آن در تفسیر از دیدگاه للامه طباطبائی، فاکر میبدی، محید، اختلاف قرائا  و نسش  .21
 .ش1033، 5مجله قرآن شناخت، سال چهارم، شیاره

در قرائـا  قـرآن، مجیولـه مسـالا   نسد دیـدگاه رژی بلاشـر فاکر میبدی، محید، .29
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